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آن سوى تاريخآمبولانس

ــفند۶۳ برای آخرین بار خدمت استاد   جمعه ۲۴اس
ــهنازی رسیدم. استاد از سال۵۹، بعد از  علی اکبر خان ش
انقلاب فرهنگی در آبسرد ساکن شده بود و من هر هفته 
ــتثنا این دیدارها تا  ــان می رفتم و بی اس به دست بوسش
ــال۶۳ ادامه داشت. آن روز جمعه یکی از شاگردانم  س
ــدیم،  ــتاد ش هم همراهم آمده بود. وقتی وارد منزل اس
ایشان خیلی خوشحال شد و بی درنگ گفت: «چه خوب 
ــان آوردم که هفته قبل  ــد که شما اومدین.» به یادش ش
ــتاد تاکید کرد: «دلم می خواست  هم اینجا بودم اما اس
ــه،  ــت.» بلافاصله برخلاف عادت همیش ــاز هم ببینم ب
ــروع کرد و از من سوالات موسیقایی پرسید. بعد هم  ش
ــتند و «مرحمت»نامی  ــخدمتی که در خانه داش به پیش
ــازم رو بیار.» مرحمت خانم که  بود، گفت: «مرحمت س
ــتاد رو به من گفت: «بردار ساز  ــتاد را آورد، اس ــاز اس س
ــارت نمی کنم ساز  ــما جس ــتاد جلو ش بزن.» گفتم: «اس

بزنم.» اما استاد جواب داد: «دلم می خواد امروز تو ساز 
بزنی.» وقتی این جمله را شنیدم، ساز استاد را برداشتم 
ــتاد را  ــم اس ــه تار زدن که ناگهان چش ــروع کردم ب و ش
ــدم استاد متاثر شده  ــک دیدم، وقتی متوجه ش غرق اش
ــع کردم. بلافاصله دلیل  ــاز زدن را قط و گریه می کند، س
ــدم و گفت: «ساز که می زدی  ــتن استاد را جویا ش گریس
ــاززدنت رو  ــید س ــاد جوونی و خاطراتم افتادم. ببخش ی
ــردم خوابش  ــاس ک ــد احس قطع کردم.» غروب که ش
گرفته، اجازه خواستم که با شاگردم به تهران برگردیم. 
یکباره استاد از من پرسید: «الان در چه ماهی هستیم؟» 
ــتاد روزهای آخر سال است، آخرین روزهای  گفتم: «اس

ــت و فروردین آغاز  ــوروز اس ــد عید ن ــفند. هفته بع اس
ــتاد  ــپس اس ــتان.» س ــم دستبوس ــود و بازمی آیی می ش
ــت...  ــفندماه نیس لبخندی زیرکانه زد و گفت: «الان اس
ــی.» آن لحظه جا  ــن هم نمیاد. تو هم نمی دون فروردی
ــوری دارد. فردای آن  ــتاد چه منظ خوردم، نفهمیدم اس
ــفند خواب دیدم استاد لباسی  ــب، یعنی شب ۲۶اس ش
ــیده و کراواتی شیک زده و کیسه ای می دهد  مرتب پوش
ــه را باز کردم و دیدم  ــت من و می گوید باز کن. کیس دس
پر از مضراب های تار است. توی یک کیسه کوچک تر هم 
ــحالی گفتم:  ــان را پیدا کردم و با خوش مضراب خودش
ــت. داده اید به  ــتاد این هم که مضراب خودتان اس «اس
ــت.  ــت گرفتم، مضراب شکس ــا آن را در دس ــن؟» و ت م
هراسان از خواب پریدم. پیش خودم گفتم حتما اتفاقی 
ــاعت بعد، ساعت شش صبح به من  افتاده. یکی، دو س
ــتان شرکت  زنگ زدند و گفتند فورا خودت را به بیمارس
نفت برسان که آقای شهنازی شما را خواسته. تا خودم 
ــانم به بیمارستان شرکت نفت، کار از کار گذشته  را برس
بود انگار... وقتی رسیدم دیدم توی لابی بیمارستان یک 
برانکارد است که همه دورش جمع شده اند و انگار آن 

مضراب واقعا شکسته بود. 

با یاد و خاطره «استاد علی اکبر خان شهنازی» در سی امین سالگرد پروازش
انگار آن مضراب واقعا شکسته بود

كارتون خواب

تخم مرغ شناسی بنیادین

تخم مرغ بنزی
ــک کمپانی مونتاژ  ــت ی ــرغ را می دهیم دس تخم م
ــم) تا  ــمش را بیاوری ــرا اس ــی (که عم ــین داخل ماش
ــد به  ــش کن ــد و تبدیل ــگ کن ــی را رن ــرغ گرام تخم م
ــت؟  ــدس بنز. ولی توش چیس ــبیه مرس یک چیزی ش
آفرین توی بنزه، زرده تخم مرغ است. بعد ما تخم مرغ 
گرامی را با آرم خودرو داخلی ولی شبیه مرسدس بنز 

می گذاریم سر سفره هفت سین. 
تخم مرغ بلبلی

تخم مرغ گرامی را می دهیم دست یک دلال. دلال 
ــد و در قدم اول تبدیلش  عزیز تخم مرغ را رنگ می کن
ــگ می کند و  ــد قورباغه را رن ــد به قورباغه. بع می کن
ــد. در نتیجه ما تخم مرغ بلبلی را  جای بلبل می فروش
ــفره و با اهل خانه شروع به چهچه  می گذاریم سر س

می کنیم. 
تخم مرغ سبزه

ــرغ را با دانه های گندم پیوند می زنیم و بعد  تخم م
ــبزه ای  ــای پاک را در دل خاک می کاریم. س این دانه ه
که سبز می شود، بابرکت ترین سبزه جهان خواهد بود. 

تخم مرغ گلی
تخم مرغ گرامی را می دهیم دست اساتید، مدیران، 
ــوولان و وزرای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد  مس
ــت ترین دولت دنیا در تاریخ بوده است. این  که پاکدس
قهرمانان ملی چون تخصصشان سبزکردن انواع تپه، 
ــفالت کردن انواع   ــطح و آس ــکاری انواع زمین مس گل
ــت، می توانند با  ــواع بخت اس ــان و صاف کردن ان ده
ــال مدیریتشان داشته اند،  تجربه خوبی که در هشت س
ــخم  ــه جان تخم مرغ گرامی و هی ش ــا بیل بیفتند ب ب
ــی ما آماده  ــد، تخم مرغ گل ــد. وقتی زمین گلی ش بزنن

بهره برداری و سفرهای استانی است. 
تخم مرغ عسلی

برای تهیه تخم مرغ عسلی بهترین راه این است که 
غذایی را که زنبور عسل می خورد بدهیم مرغ بخورد. 
ــل است، پس حتما نتیجه  چون نتیجه کار زنبور، عس

کار مرغ هم عسل خواهد بود منتها در ظرف تخم. 
تخم مرغ سیاسی - اعتدال

ــی های اعتدالی تخم مرغ به درد سفره  برای سیاس
ــین نمی خورد. باید برای این اساتید تخم مرغ  هفت س
شکست که ببینیم کی چشمشان کرده. مثل ظریف که 
روزی سه تا تخم مرغ می شکند اما کارش راه نمی افتد. 
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همين حوالى

در مراسم اکران خیریه «کاغذ بی خط» ناصر تقوایی، 
ــس جایزه  ــدند که تندی ــاد داوطلب ش ــم بنی اعتم خان
آسیاپاسیفیک فیلم «قصه ها» را برای حراج بگذارند تا 
اهالی خیریه «طلوع بی نام و نشان ها» بتوانند سرپناهی 
را که برای زنان بی سرپناه درنظر گرفته اند، تجهیز کنند 
ــه  ــت با خانم بنی اعتماد جلس ــه آینده بناس در هفت
ــتن این  ــیم تا برای به حراج گذاش ــته باش همفکری داش
ــیر مناسبی انتخاب کنیم. امیدوارم مردم به  تندیس مس
ــوند تا بتوانند  فعالیت های عام المنفعه علاقه مندتر ش
فعالیت های خیریه خود را در مسیرهای اندیشیده شده 

با تاثیرگذاری طولانی مدت انجام بدهند. 
ــردم را آگاه کنیم تا  ــانه ها، م ــت در رس ضروری اس
کسانی که اهداف اجتماعی را دنبال می کنند، مسیرهای 

ــند. در ایران هزینه های زیادی در  مفید فایده تر را بشناس
ــه پشت  ــود، منتها چون اندیش امور عام المنفعه می ش
ــت نتیجه  ــه های کوتاه مدت اس ــن فعالیت ها، اندیش ای
ــد  ــت نمی آید. مهم ترین هدف باید این باش لازم به دس
که هزینه ها صرف بازپروری آسیب دیدگان اجتماعی در 
حوزه های مختلف شود. اگر کسی می خواهد کار خیریه 
ــد را بازپروری کند و  ــان های نیازمن کند، باید بتواند انس
ــان کند به افرادی که بتوانند روی پای خودشان  تبدیلش
ــی و برنامه ریزی  ــن کار باید مهندس ــرای ای ــتند و ب بایس
ــود که  ــکیل ش ــاق فکرهایی تش ــرد. باید ات ــورت گی ص
ــای مردمی که  ــا گروه ه ــا، ب ــن جریان ه ــردازان ای ایده پ
ــند؛ البته اگر  ــد کار خیریه کنند در تماس باش می خواهن
ــگیری از آسیب های اجتماعی  اندیشندگان به فکر پیش

باشند بسیار نیکوتر خواهد بود. 
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